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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

ته و ریشه اغلب شان می رســد به همان ها که بیش 
از 70ســال پیش گل دیوار گذر امامزاده زید)ع( یا 
وسط کوچه رشتی ها یا کنج و کناری از دیگر سراها 

و تیمچه ها که در کف و تملک کســی نبود یا حتی 
سینه کش دیوارهای آجری بین حجره ها که معمولا 
به قاعده یک وجب پهن بودند، عاریه می ایستادند 
و دستفروشی می کردند. بساطشــان هر چه بود از 
جفت و جین مثل بلورهای دســت دوم و حلبی های  
عدل   روی سر می گذاشتند یا به خورجینی بر شانه 
و کول می انداختند. گاهی هم که گزمه و شــهربانی 

پا پی نمی شد، جلوی پایشان پخش و پلا می کردند. 
از چه کسانی حرف می زنیم؟ از آنها که در هزارتوی 
بازار بزرگ به جِرزی )جرزنشــین(، بیخ دیواری یا 
میزی مشهورند؛ کاسبانی که کنج و کناری هر چند 
کوچک از بازار پایتخت حالا برای خودشان به حساب 
می آید و همان یک وجب محل کسب شان را 2دستی 

چسبیده اند. 

درباره کاسبانی که بساط شان را بیخ دیوار در بازار پهن می کنند

کاسبیسانتیمتری
دربازاربزرگ

سحر جعفریان عصرزندگی
روزنامه نگار

برخلاف میزی ها که در گذر امامزاده زید)ع( متراکم هستند، جرزی ها و بیخ دیواری ها در هزارتوی بازار پخش و پراکنده  اند. »سکوی پیرنشین دکان  های قدیمی، گوشه پرتی از ورودی دالان و راسته ، کنج کم جای تیمچه یا فرورفتگی متروک 
دو یا چهارسوقی را چهارپایه می گذاشتند تا تنگدست، بیکار و عیالواری آنجا نان آوری کند.« اینها را مهران می گوید که مغازه اش حوالی چهارسوق بزرگ، آمد و شدهای بسیار دارد: » اخلاق حاجی بازاری های قدیم بود دیگر... نمی گذاشتند 
سفره دور و بری هایشان خالی بماند. دست کسانی را که می شناختند توی بازار بند می کردند. کسانی که برخی شان زرنگ بودند و دو دستی چسبیدند به جا و کارشان در بازار به مرور حق آب و گل و سرقفلی پیدا کردند  به طوری که جرز 

یا دیوار بین 2حجره را صاحب شده اند، ابتدا  چند 10سانتی متری تعدادی از دوراهی ها را کرکره کشیده اند یا عمق 20سانتی متر از دیوار ورودی دالان هایی را تملک کرده اند و هرکدام جنس چیده اند؛ از  پوشیدنی و خوردنی تا زیورآلات .« 

سرقفلیجرز
وبیخدیواری

بازماندگانکیلوییهایابساطیها؟

آنها که به میزی  مشهورند در گذر امامزاده زید)ع( متراکم شده اند. سال های سال است که 

میان این گذر قدیمی، پشت به دیوار مدرسه متروک حافظ داده اند. تعدادشان به 30میز 

می رسدکه از اول گذر تا کمی جلوتر ســمت شرق که راه، 2تا می شود و کوچه رشتی ها 

پامی گیرد، کیپ هم پیدایند. کاســبان میزی مانند دیگر حجره داران، به وقت صبح تا 

پایان روشنی روز پس میزهای فلزی و چرخدار خود که همان محل کسب وکارشان است، 

خبردار می ایستند و صدا در صدای اطراف می اندازند: »چادری اعلا می خوای بیا این ور 

بازار«، »آستری... ساتن... مخمل... پولکی... همه زیر قیمت«، »پارچه جین جورواجور 

و کت و شلواری« و »فاستونی های ساده، سوزنی، چهارخانه و...« این رسم شان است 

که چوب حراج به اجناس خود بزنند و بــا قیمت هایی ارزان تر از قیمت بزازان 

که مقابل شان در گذر، حجره و مغازه دارند، مشتری جلب کنند. هاشم یکی 

از آن بزازان حجره دار اســت که اغلب، میزی ها مشتری هایش را شکار 

می کنند: »اینها تــه و تتمه کیلویی فروش ها و بســاطی های قدیم 

هستند که به جای ســند منگوله دار عرصه و عیان حجره یا دکان، 

برگه سرقفلی چند وجب جایی را که خیلی وقت پیش، خودشان یا 

موجرشان در آن دستفروشــی می کردند و حالا اما میز گذاشته اند، 
به جیب دارند.«
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وجبهایمیلیاردی

جا و فضای هر میزی  زیاد نیست؛ متراژشان به قد همان میزی ا ســت که درواقع کل محل کسب وکارشان 

محسوب می شود؛ از یک متر تا حدود 2متر که طاقه های کتابی یا اســتوانه ای و عدل های قماش میانشان 

چپانده  شده است. آنقدر تنگ و کوچک هستند که صاحبانشان از ابتدا ناگزیر بودند ویترین و انبار میز خود را 

یکی بسازند؛ به شکل کمدهای آهنی سفیدرنگی که سفت و قرص به دیوار گذر )دیوار مدرسه متروک حافظ( 

میخ و پیچ شــده اند. جمال، متر به متر و رنگ به رنگ پارچه های ملحفه ای روی میزش انداخته تا بی درنگ 

پاسخ مشتری ها را بدهد. مشتری های مشکل پسند اما به پارچه  روی میز بسنده نمی کنند و مدام چشم 

میان کمدهای آهنی یا همان ویترین و انباری میز او می چرخانند. تا پارچه ای چشــم آنها را بگیرد، 

جمال، مجال گفت وگو با ما را می یابد:»کمدهای هر میز تقریبا یک اندازه اند؛ بلندی شــان حدود 

2متر و پهنایشان هم شاید به 15سانتی متر برسد. همه شان قفل و کلید دارند و وقتی درهایشان 

را باز می کنیم انگار بین میزها دیوار درست می شــود... .« از پرسش درباره قیمت سرقفلی 

میزها، خوشش نمی آید و روی ترش می کند؛ »قیمت شان بالاست دیگر... به هر حال وسط 

بازار بزرگند... برو روی 17میلیارد تومان... .« میزی های این گذر همه پارچه فروشــند جز 

حاج ابراهیم که ساندویچی دارد: »ماهی 10میلیون تومان اجاره همین میز است با یه درآمد 

بخور و نمیر... شکر.« سرش را بالامی آورد: »ژامبون مرغ برای کی بود؟« 
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بافتههایتقدیررویمیزمیزیها

میزی ها، راه و رســم بازار را خوب می دانند و علاوه بر ارزان فروشی، جنس شان را هم جور 

عرضه می کنند. نشــان به آن نشــان که همه نوع پارچه از ایرانی و خارجی تا معمولی و 

مجلسی در بساط شان فاکتور می شود؛ حتی بافته های کشمیری و آفریقایی که هر مترشان 

چند صد میلیون تومان اســت و میزی ها معمولا آنها را به ســفارش مشتری و به صورت 

مسافری، وارد می کنند. هاشم بزاز هنوز دشــت نکرده و خلقش کمی تنگ است؛ از 

این رو کوتاه می آید و جمله آخر را در گوشــی، طوری که کسی نشنود و آن را پای 

بدگویی از میزی ها نگذارد، می گوید: »بعضی از این میزی ها سرقفلی شان را گران 

می فروشند یا اجاره می دهند...؛ سرقفلی جایی را که قبل ترها مشاع و عمومی 

بود. انگار از یک جایی به بعد اینها شدند مالک درحالی که سال های دور 

آنها به مرحمت کاســبان و حجره داران برای یک لقمه نان حلال زن 

و بچه اینجاها ایستادند و دستفروشــی کردند. شاید دل شان بزرگ 

بود و رزق شان شد اینکه الان برای خودشان بازاری باشند.« بالای هر 

 میز، لامپ های بیش از 200ولت و پنکه هــای 3پره به تلق تلوق افتاده، 
آویزان است.
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